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ویژه نامه نماز جمعه

بـاز هم یـک خبـر؛ »بامـداد روز پنجشـنبه 
مهـدی  وظیفـه  سـرباز  آذرمـاه،  چهـارم 
بـه  مأموریـت  انجـام  حیـن  در  رفیعـی، 
کوتـاه  مدتـی  از  پـس  و  مجـروح  شـدت 
شـد.« نائـل  شـهادت  رفیـع  درجـه  بـه 

روی  گذشـت  کـه  هفتـه ای  در  خبـر  ایـن 
سـایت ها و خبرگزاری هـا رفـت و بازهـم با 
یـک قصه تکراری کام مان را تلخ کرد. مهدی 
رفیعی 26امین شـهید سـرباز از ابتدای سـال 
99 تاکنون اسـت. تمام این شـهدای سرباز، 
جوان هـای 18سـاله، 19سـاله 20سـاله، 
21سـاله و... بودنـد کـه در اثنـای جوانی و 
در اوج آمـال و آرزوهـا بـرای آینده شـان، 
قربانی پافشـاری نهادهای نظامی و سیاسـی 
بـر تـداوم یـک سیاسـت  نامقـدس شـدند.

سـربازان وظیفـه ای کـه نـه آمـوزش جـدی 
و حرفـه ای دیده انـد و نـه در آنچـه کـه بـدان 
گرفتـار شـده اند اختیـاری داشـته اند. آن هـا 
بجنگنـد،  مجبورنـد  نترسـند،  مجبورنـد 
مجبورنـد بلد باشـند بـا خطر دسـت وپنجه 
نـرم کننـد و مجبورنـد در ایـن نبـرد نابرابـر 
قربانـی شـوند. در ایـن میـان دردآورتـر، 
ایـن  بـه  بی توجهی هـا و بی تفاوتی هاسـت 
ظلـم آشـکار؛ جوانـی کـه بایـد دو سـال از 
را  عمـرش،  سـرمایه اش،  ارزشـمندترین 
مفـت و مجانـی در اختیـار ایـن سـاختار 

کنایـه  و  طعـن  آن  ازای  در  و  دهـد  قـرار 
بخـورد. توسـری  و  بشـنود  فحـش  و 

جوانانـی کـه جبـر روزگار کار آن هـا را بـه 
جایـی رسـانده کـه به جـای پیگیـری برنامه 
زندگی خویش مجبورند سـرویس بهداشـتی 
را بشـویند، راننـده فـان مافوق شـوند، لب 
مرزها با جان شـان بـازی کنند، هـزار و یک 
مشـکل در فضای زیست سـربازی را تجربه 
کننـد و دو سـال از همه چیز عقب بیفتنـد، از 
بـازار کار، از ازدواج، از آینـده، از زندگـی.

و بدتـر از همـه اینکـه باید تحت یـک برنامه 
تربیتـی قـرار بگیرنـد که بـه آن هـا می آموزد 
در زندگی ات)بـه ماننـد یـک پـادگان( یا باید 
گرگ باشـی یا گوسـفند؛ یا باید توسری خور 
شـوی و دائم تنبیـه و توهین و تحقیر نصیبت 
شـود و یـا اینکـه تـو هم سـعی کنی بـا ظلم 
بـه دیگـری این بنـای باطـل را تکمیل کنی. 
ایـن تهاجم فرهنگی نه از سـوی دشـمنان ما 

کـه از سـوی خـود ما بـر سـیره جوانان 
مـا تزریـق می شـود و بدتـر آنکه 

سـعی مـا بـر ایـن اسـت که 
دور  یـک  را  همـه 

بدهیـم. قـرار  تعالیـم  ایـن  تحـت 
نگوییـم  اگـر  اجبـاری  سـربازی  ماجـرای 
دردآورترین مسئله روز جامعه ماست، لااقل 
یکـی از دردآورترین هاسـت. چطـور حـق 
داریم به بهانه نداشـتن بودجه و نیروی انسانی 
بـه خود ایـن حـق را بدهیـم کـه آزادی یک 
انسـان را سـلب کنیم و سـال های زندگی اش 
را بدزدیـم؟ چرا باید جوانی را به بند بکشـیم 
تـا خلأهـای اداری  و نیـروی انسـانی مان را 
بـا سوءاسـتفاده از او پرکنیـم؟ اصـا آیا واقعا 

اینقـدر نیاز نیروی انسـانی معقـول، منطقی و 
بهینه اسـت؟ سلمنا گیریم که هسـت، اگر نیاز 
هسـت چـرا نیروهـای کادری بـرای رفع این 
نیازها جذب نشـوند؟ چرا باید هزینه ناتوانی 
مـا در تامیـن نیازها یا در بهینه کردن اسـتفاده 
از نیـروی انسـانی را آن جـوانِ مسـتضعفی 
بدهـد کـه نـان آور خانـواده اش اسـت، دنبال 
برنامه هایـی  و  اسـت  آینـده اش  سـاختن 
بـرای سـال های بهـار زندگـی اش دارد؟

ماجـرا وقتـی بغرنج تر می شـود که 
شـاهدیم هرکس به نحوی 
بنا دارد گلیم خـودش را از 

ایـن منجـاب بیرون بکشـد. یکی بـا عنوان 
دانشـجو، یکی با اسـم اسـتاد دانشگاه، یکی 
بـا اعتبـار فـان سـازمان یـا اداره کـه بـا آن 
همـکاری دارد و... . همـه سـعی می کنند به 
نوعی خودشـان را کمـی از ایـن دام برهانند. 
یکی می گوید دانشـجوی تحصیل کـرده باید 
کمتـر خدمت کند یـا جای بهتری باشـد؛ آن 
دیگـری از لـزوم حفـظ حرمت فان قشـری 
دم می زنـد که با فـان نهاد در ارتبـاط بوده اند 
و ایـن وسـط قربانی اصلی همـان بیچارگانی 
هسـتند کـه دستشـان از همه جا کوتاه اسـت 
و رانـت و ارتباطـی ندارند که خـود را نجات 
دهنـد. همان هایـی کـه نـه لزومـا دانشـگاه 
رفته انـد و نه کارمند فان دسـتگاه شـده اند و 
نـه می تواننـد از امتیازاتی مثل خانواده شـهدا 
بـودن اسـتفاده کننـد. امـا بـاز همـان سـوال 
اصلـی پابرجاسـت، ما چـه حقـی داریم که 
آن هـا را بـه بنـد بکشـیم؟ چگونـه می توانیم 
بگوییـم آن کسـی کـه تحصیل کـرده اسـت 
حـق دارد از شـر ایـن ماجـرا خـاص شـود 
یـا لاقـل در زیـر یـک چتـر حمایتـی قـرار 
گیـرد امـا آن سـربازِ صفـرِ بی تحصیـات به 
بیگاری گرفته شـود؟ آفت اصلی مطالبه گری 
اصاح سـربازی همیـن خودبینی ها و نجات 
خودی هاسـت، در ایـن فضـا هرگـز شـاهد 
اصـاح و تغییـر همه جانبـه نخواهیـم بـود.

چطور حق داریم به بهانه نداشتن بودجه و نیروی انسانی به خود این حق را بدهیم 
که آزادی یک انسان را سلب کنیم و سال های زندگی اش را بدزدیم؟ چرا باید جوانی را به 

بند بکشـیم تا خلأهای اداری  و نیروی انسانی مان را با سوءاستفاده از او پرکنیم؟
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کنـد، بـا عکـس  گـر دولـی بـه واسـطه خطبه هـای نمـاز جمعـه، نمـاز جمعـه شمـا را تعطیـل  ا
کـه مـا می خواهیم. منتظر نشـوید که یک  العمـل مـردم مواجـه می شـود و همـانی اسـت 
لشـکری پیـدا بکنیـد- نمـی دانم- یـک اسـلحه ای پیـدا بکنیـد، جنـگ نمی خواهیـد 
اول  کـه  انتظـار نکشـید  را می خواهیـد بگوییـد. شمـا  بکنیـد، شمـا مصالـح مسـلمین 
کار  قـدرت پیـدا بکنیـد بعـد بگوییـد، شمـا بگوییـد تـا قـدرت پیـدا بکنیـد. ایـران همین 
گـر  کـرد، نـه اینکـه نشسـت تـا قـدرت پیـدا بکنـد، ا گفـت تـا قـدرت پیـدا  کـرد، ایـران  را 

نشسـته بـود تـا ابـد هـم نمی شـد.

یمن،   کشوری با تمدنی کهن که درگیر جنگی ویران کننده 
این  استواری  باعث  که  عاملی  است.  ظالمانه شده  و 
سرزمین در برابر حمات مستکبرانه می شود، وجود 
مجاهدانی سخت، مقاوم و استوار است. می دانیم که 
نام زیدیه  به  فرقه شیعی  از یک  انصارا...  مجاهدین 
هستند. شیعیان زیدی، شیعیانی به شدت سیاسی هستند. 
یعنی سیاست و جهاد امری جدانشدنی از مذهب زیدی 
است. به همین خاطر امامت و رهبری از ارکان مهم زندگی 
هر زیدی است. از نظر آن ها امام و رهبر باید خصوصیاتی 
داشته باشد که دو مورد از مهم ترین آن ها را بیان می کنیم. 
اول اینکه امام باید از نسل علوی-فاطمی باشد. شرط دوم 
قیام بالسیف است. شرط قیام بالسیف در مذهب زیدیه آن 
قدر مهم است که حتی به مسئله ای به اسم تقیه اعتقادی ندارند.

شاید بتوان عاقه این مجاهدان سرسخت به خمینی کبیر را 
در همین عقاید جستجو کرد. زیرا امام عزیز ما با روحی 
خدایی در برابر تمام طواغیت دنیا محکم ایستاد و قیامی 
آرمان ساز برای تمام مستضعفین جهان پدید آورد. برای مثال 
سیدحسین بدرالدین، رهبر کبیر انقاب را امام می دانستند. 
فقیهی امامی مسلک که امام زیدی مذهبان هم هست.

همان طور که گفتع شد زیدی مذهب ها مذاکره و سازش 
با طواغیت را به هیچ وجه نمی پذیرند. یکی از نکات 
عبرت آموزِ خیانتِ برجام این بود که این قرارداد ننگین عاوه 
بر خسارت فراوانش در داخل، وجهه ایران اسامی را در 
چشم مستضعفین جهان نیز خدشه دار کرد. شکی در جان 
برخی از جوانان مقاومت افتاد که چرا کشوری که داعیه دار 
استکبارستیزی است باید با شیطان بزرگ مذاکره کند.

بپردازیم.  یمن  روز  اوضاع  به  هم  کمی  بدهید  اجازه 

حتما این روزها اسم مأرب را شنیده اید. منطقه ای با 
تاریخ کهن که اهمیت زیادی دارد. اهمیت مأرب ناشی 
را  آن  اصلی  عامل  دو  اما  است.  گوناگونی  عوامل  از 
به  می توان وجود منابع نفت و گاز و تبدیل شدن آن 
پایگاهی استراتژیک برای دشمنان انصارا... دانست. 
این شهر مهم در این سال ها به پایگاهی بسیار مهم برای 
حزب الصاح و دولت مستعفی منصورهادی  تبدیل 
آن  تحلیل گران سقوط  برخی  که  آنجا  تا  است.  شده 
را ضربه ای جبران نشدنی به ائتاف سعودی می دانند.

حمات اخیر انصارا...  به مأرب، کارد را به استخوان 
ائتاف سعودی رسانده است. برتری زمینی انصارا...  
از طرفی و تضعیف پایگاه مردمی دشمنانش در مأرب 
از طرف دیگر کار را به جایی رساند که ائتاف سعوی 
دامان  به  دست  هوایی،  گسترده  حمات  بر  عاوه 
القاعده  نیروهای  حتی  شد.  القاعده  تروریست های 
به همین  باز نکردند.  ائتاف  این  از کار  یمن هم گره 
خاطر سعودی ها و همپیمانان شان برخی از فرماندهان 
عرصه  آوردند.  مأرب  جبهه  به  سوریه  از  را  القاعده 
وقتی بر ائتاف تنگ تر شد که قبایل مأرب بر حزب 
آوردند. فشار  صلح  برای  مستعفی  دولت  و  اصاح 

همه این عوامل باعث شد راهی برای سعودی ها باقی 

نماند جز اینکه دست به دامان ایران شوند. اگر اخبار را 
با دقت بالا پیگیری کرده باشید حرف و سخن هایی در 
مورد مذاکرات سعودی ها با ایران به گوش می رسد. اما 
متاسفانه از محتوای این مذاکرات خبرهایی به گوش 
نمی رسد. شاید آقایان، مردم را محرم نمی دانند تا از 
محتوای این مذاکرات با خبر شویم. در قضیه برجام 
هرچه که بود آقایان غربگرا به افکار عمومی اهمیت 
می دانند. به همین خاطر تاش های آن ها برای اقناع 
در  هم  ما  دیگر  طرف  از  می دیدم.  را  مردم  افکار 
دیپلماسی عمومی مان با جوانانِ مقاومت، خطای برجام 
را دست پخت عده ای غربگدای ضد ولایت می نامیدیم.

در ماجرای این مذاکرات اگر آقایان منافع واقعی اسام 
بیهوده و اشتباه،  و مسلمین را فارغ از مصلحت های 
در نظر دارند که اجرشان با خدا. اما ما منتظر اخبار 
دیپلماسی  عرصه  در  مسئولین  مجاهدت های  این 
اسام  واقعی  منافع  اگر  نکرده  خدای  ولی  هستیم. 
آخر  در  با خدا!  اجرشان  بازهم  که  ندارند  نظر  در  را 
آبروی  قبال  در  که  داریم  خواهش  مسئولین  از  هم 
ایران اسامی و سرمایه اجتماعی آن نزد مستضعفین 
مسئولیت پذیر باشند. همانا افکار عمومی مستضعفین 
از آن ها توقع مسئولیت پذیری دارد، نه مصلحت سازی.

ــته ــای بسـ ــت درهـ پشـ

صحیفه امام؛ ج 18، ص426

بگویید تا قدرت پیدا کنید

ابوالفضل کشتکار



تسلط  نیز  عربی  یا  انگلیسی  زبان  به  مواردی  در  حی 
دهنده  نشان  یم  بنگر خوش بینانه  گر  ا ندارند،  چندانی 
تشخیص های غلط مدیران این سازمان است و به طور 
مدیران. بدنه  در  متعدد  رانت های  نشان دهنده  بدبینانه 
رایزنان  اندک  بسیار  تعداد  دیگر،  اساسی  اشکال 
حاضر  حال  در  است.  جهان  کشورهای  در  فرهنگی 
فرهنگی  رایزن  فاقد  متعددی  کشورهای  در  ایران 
دارد،  وجود  فرهنگی  رایزن  که  هم  درکشورهایی  است. 
می افتد. اتفاق  چشمگیری  و  مهم  فعالیت  ندرت  به 
یک  برگزاری  به  فرهنگی  رایزنان  از  بسیاری  فعالیت 
فرهنگ  موضوع  با  و...  همایش  و  نمایشگاه  چند  یا 
انجام  اساسا  و  می شود  خلاصه  ایران  زبان  و  تاریخ  و 
نمی رود. توقع  آنان  از  نمایشی  کارهای  این  از  فراتر  کاری 
و  فرهنگ  سازمان  مشکل  اصلی ترین  بتوان  شاید  اما 
برای  مناسب  سیاست گذاری  عدم  را  اسلامی  ارتباطات 
دانست. سازمان  راهبردی  و  کلان  اهداف  به  رسیدن 
از  دیگر  بسیاری  مانند  هم  سازمان  این  دیگر  تی  عبار به 
شده  روزمره  مدیریت  دچار  دولی،  نهادهای  و  سازمان ها 
نمایشی  کارهای  انجام  همان  مطلب  این  واقع  در  است. 
انجام  اقدامات  از  گزارش  برای تهیه  فایده، صرفا  بدون  و 
این  در  افراد  که  است  این  نیز  جالب  نکته  است؛  شده 
سازوکار، برای انجام کارهای نمایشی خود ترفیع هم می گیرند 
نیز طی می کنند! علت وجود  را  قی  تر پله های  به مرور  و 
این سازمان است. در  گیر  فرا بروکراسی  نیز  چنین معضلی 
طرح  سازمان،  از  خارج  کسی  گر  ا معیوب،  چرخه  این  در 
احتمالا  باشد  داشته  هم  اجرا  برای  مفیدی  پیشنهاد  و 
یم!«  ندار :»بودجه  که  می شود  مواجه  پاسخ  این  با 
صرف  بودجه مان  که  است  معنا  این  به  حرف  این 
می شود  جاری  هزینه های  و  کارمندان  حقوق  پرداخت 
نمی ماند! باقی  فرهنگی  کار  انجام  برای  چیزی  عملا  و 
در نهایت باید گفت با همه اشکالات و نقص هایی که سازمان 
فرهنگ و ارتباطات اسلامی دارد، یک سازمان راهبردی 
که می تواند  برای جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود 
دستاوردهای عظیمی به ارمغان بیاورد. اما چاره کار این است 
که یک مدیریت این سازمان با رویکردی تحول خواه با شناخت 
کافی نسبت به وظایف و ظرفیت های سازمان و  گاهی  و آ
همچنین فضای فرهنگی جهان و با دوری از سازوکارهای 
شود. دنبال  سازمان،  در  موجود  گیر  دست وپا و  غلط 

ــای  ــان گوی ــت در زب لکن
جمهـــوری اســـامی
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رسید.  پیروزی  به  ایران  اسلامی  انقلاب   ،1357 بهمن 
انقلابی که از همان ابتدای کار سر ناسازگاری با ابرقدرت های 
جهان را داشت. پیام انقلاب باید به گوش همه مردم جهان 
جمله  از  متعددی  سازمان های  و  نهادها  پس  می رسید. 
سپاه پاسداران، وزارت امور خارجه و... بخش بین الملل را با 
هدف انجام فعالیت های فرهنگی خارج از کشور تشکیل 
از  مستقل  عرصه  این  در  نهادها  این  همه  کار  اما  دادند. 
ناهماهنگی های  و  موازی کاری ها  شاهد  و  بود  یکدیگر 
زیادی بودیم. در نهایت در سال 1374 سازمان فرهنگ و 
کردن فعالیت های  ارتباطات اسلامی به منظور یکپارچه 
گون در عرصه بین الملل تشکیل شد. فرهنگی نهادهای گونا
گویای جمهوری اسلامی ایران در  قرار بود این سازمان، زبان 
دنیا باشد. اما نگاهی به کارنامه سازمان فرهنگ و ارتباطات 
کنون، نشان دهنده این است  اسلامی از ابتدای تاسیس آن تا
که نه زبانی برای گفتن بوده و نه گوشی برای شنیدن وجود داشته!
که  است  جهت  آن  از  راهبردی  سازمان  این  اهمیت 
دیگر،  کشورهای  با  فرهنگی  روابط  گسترش  با 
اقتصادی،  فرهنگی،  گون  گونا دستاورهای 
می شود. کشور  نصیب  امنیی  حی  و  سیاسی 
از  دیگر  کشورهای  مردم  بیشتر  آشنایی  مثال  عنوان  به 
کشورمان، سبب رفع اختلاف ها  فرهنگ و تاریخ و زبان 
و سوءتفاهم ها و نزدیکی دو ملت به یکدیگر شده و از نظر 
اقتصادی نیز زمینه مناسبی را برای گسترش صنعت توریسم 
می کند. فراهم  فرهنگی  محصولات  صادرات  افزایش  و 
موجود  مدیریی  و  ساختاری  متعدد  اشکالات  اما 
می شود. اهداف  این  تحقق  از  مانع  سازمان،  در 
نخبگان  قشر  از  مناسب  کادرسازی  عدم  اول  درجه  در 
سازمان  برای  بزرگی  اشکال  انقلابی،  و  دغدغه مند 
می شود. محسوب  اسلامی  ارتباطات  و  فرهنگ 
استفاده از افراد غیرمتخصص به عنوان رایزنان فرهنگی 
که  گون  گونا کشورهای  در  ایران  اسلامی  جمهوری 
و  دارند  کشور  آن  فرهنگ  و  زبان  با  را  آشنایی  کمترین 

قیــام بــرای جلــوس
دهم آذرماه مصادف شده با سالروز شهادت سیدحسن مدرس 
و به تبع همین رخداد، این روز را در تقویم جمهوری اسلامی به 
روز مجلس نامگذاری کرده اند. نگارنده بر این عقیده است که 
که در آیینه ی قانون اساسی ترسیم شده  اصولا قوه مقننه ای 
است با آنچه که ذهنیتِ بخش قابل توجهی از جامعه نسبت 
گر بخواهیم  به این نهاد می باشد، فاصله ی معتنابهی دارد. ا
از علل این ماجرا سخن بگوییم و در ضمن وجدان را نیز راضی 
بسا درسی( چون  کلیشه ای)و چه  پاسخ های  از  که  نموده 
توطئه دشمنان و عدم علم عموم جامعه به وظایف و اختیارات 
که در  یم، بایسی این حقیقت را پذیرفت  نماینده و ... بگذر
سال های اخیر متولیان خود حرمت امامزاده را نگاه نداشته اند!
شاید نظریه شماره ۴۲۳۷ مورخ ۸/۱۱/۱۳۶۰شورای نگهبان در 
پاسخ به استعلام نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، 
تا حدودی روشن کننده ی برخی ابهامات و نمایاننده برخی 
اسلامی  شورای  مجلس  نماینده  باشد:»جنابعالی  واقعیات 
هستید و شرعا و به موجب سوگندی که یاد کرده اید موظفید 
در مقام نمایندگی مجلس طبق اصل ۸۸ قانون اساسی هرگونه 
بنمایید  از وزیر مسئول  که لازم بدانید  را  توضیح و سوالی 
و طبق اصل ۸۴ قانون اساسی در برابر تمام ملت مسئولید 
کشور اظهار  و حق دارید در همه مسائل داخلی و خارجی 
نظر نمایید و مطابق اصل ۸۶ قانون اساسی در مقام ایفای 
وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای کاملا آزاد می باشید...«
مبرا  نماینده ایست  اساسی،  قانون  در  شده  ترسیم  نماینده ی 
»به  چون  عباراتی  از  استفاده  با  بحثش  سطح  تقلیل  از 
طرفداران  مردم نگاری  تحریر  و  رنگین کمان«  خداوند  نام 
آتش  در  دمیدن  از  مبرّا  برنابئو!  سانتیاگو  در  رئال مادرید 
در  میکروفون  پایه  فرونمودن  برای   تلاش  و  محلی  اختلافات 
حلق این و آن و مبرّا از لابی گری و رزومه سازی با تلاش برای 
کویر! کارخانه ی آب بَلعِ فولاد در دل  گرفتن امتیاز تاسیس 
نماینده ی تراز قانون اساسی برای دفاع از وزیر مورد نظرش در 
تخصصی  و  شخصی  صلاحیت های  اعتماد،  رای  جلسه 
او را مدنظر قرار می دهد و نه اینکه با برانگیختن عواطف 
تلاش  آوردنش  رای  برای  مذهبی  و  دینی  احساسات  و 
و  محترم  را  ملت   عموم  حق  به  که  است  آن  نماینده  نماید. 
امیرالرعایا!  نه  و  بداند  وکیل الرعایا  را  خود  و  شمارده  عزیز 
لت داشته  لفظ »مجلس« در لغت عرب بر اسم مکان دلا
ولی  می گردد  معنا  نشستن  و  جلوس  مکان  معنای  به  و 
اعتنایی  به معنای ظاهری  نمایندگان  آقایان  که  کاش  ای 
نکرده و با استفاده از ظرفیت های قابل توجه  نمایندگی در 
مکانی  و  ملت  خانه  به  حقیقتا  را  مجلس  اساسی،  قانون 
بی کفایتِ  مسئولیِن  همه  گلوی  فشردن  و  »قیام«  برای 
می کردند!)نظر  تبدیل  کرده  شیشه  در  خلایق  خونِ 
بیفکنید به اصول ۷۶ ،۸۴ ،۸۶ ، ۸۸ و ۸۹ قانون اساسی(
آن  تمام  بر  مجلس  روز  آنکه  النهایه  و  خلاصه 
اول  روز  سوگندنامه  متن  به  هنوز  که  نمایندگانی 
باد! مبارک  و  فرخنده  متعهدند،  نمایندگی شان 

علی زاهدی نسبمحمدمیکائیل غلامی



و  آمـوزش  پیشـنهادی  یـر  وز انتخـاب 
کلاف سـردرگمی  پـرورش هـم تبدیـل بـه 
شـده اسـت کـه دسـت و پای آقـای رئیس 
گـره زده و او را بـا چالـشی  جمهـور را بـه هـم 
کـه چـه  جـدی مواجـه سـاخته، چالـشی 
بسـا در آن روزهـای نخسـت حضـورش در 
گـر قـرار  پاسـتور، خـواب آن را هـم نمی دیـد و ا
بـود پیش بینی ای نسـبت بـه چالش های 
پیـش روی خـود بـا مجلـس داشـته باشـد، 
آن را در حوزه هایی چون اقتصاد و سیاست 
ایـن  امـا  می کـرد.  جسـت وجو  خارجـی 
کـه آقـای  روزهـا، شـرایط نشـان می دهـد 
کـه مجلـس  رئیـس جمهـور جـدا از سـدی 
اقتصـادی اش  سیاسـت های  برابـر  در 
هـم  خـوشی  روی  چنـدان  کـرده،  علـم 
او  پیشـنهادی  ینه هـای  گز بـه  نسـبت 
نشـان  پـرورش  و  آمـوزش  وزارت  بـرای 
را  جمهـور  رئیـس  نوعـی  بـه  و  نمی دهـد 
ینـه ی پیشـنهادی  گز بـه تسـلیم در برابـر 
می کنـد،  وادار  ملـت  خانـه  اهـالی  خـود 
کـه ایـن روزهـا، تـن دادن بـه آن  ینـه ای  گز
تنهـا چـاره رئیـس جمهـور بـه نظر می رسـد. 
کم تـر  کـه خیـلی زود و در  رئیـس جمهـوری 
یکـی  از  اسـت  شـده  مجبـور  روز  صـد  از 
زمینـه ی  در  خـود  اسـاسی  برنامه هـای  از 
چتـر  هم چنـان  تـا  بکشـد  دسـت  تحـول 
حمایی مجلس را بالا سـرش داشـته باشـد.

کـه  اسـت  قـرار  ایـن  از  ماجـرا  اصـل  امـا 
کـه  رسـانه ای  یانـات  جر همـه ی  سـوای 
دولـت حـول سـامانه ی »یـاران رئیسی« به 
وزارت  مـورد  در  کـم  انداخـت، دسـت  راه 
آمـوزش و پـرورش، اتفـاق نظری پیشـینی 
میـان اهـالی دولـت وجود داشـت که تحول 
خـانم  بـه  پـرورش  و  آمـوزش  حـوزه ی  در 
گـذار شـود امـا در ایـن بـین  علـم الهـدی وا
گام هـای  همـان  در  دولـت  کـه  جـا  آن  از 
ابتـدایی، شـعارهای سـفت و سـخی مبنی 
بـر عـدم اسـتخدام و به کارگیـری نزدیکان 
تصمیمـش  بـود،  داده  سـر  وابسـتگان  و 
فی خـود خـانم  بـر آن شـد تـا بـه جـای معـر
علـم الهـدی کـه سـوای کارنامـه ی علمی 
بیـت و رزومـه  پـر بـار در حـوزه ی تعلـیم و تر
تحـولی  سیاسـت گذاری  حـوزه  در  کاری 
رئیـس  آقـای  همسـر  پـرورش،  و  آمـوزش 
جمهـور نیـز بـه حسـاب می آینـد، فـردی از 

فی  اهالی تیم کاری ایشـان را به مجلس معر
کننـد تـا بعـد از تصـدی پسـت وزارت، در 
هماهنگـی کامـل با تیم خانم علـم الهدی، 
ایـن  ببـرد؛  پیـش  را  خـود  کاری  برنامـه 

همـه موجـب شـد تـا اسـم آقـای باغـگلی 
یـن فـرد در تـیم خـانم  بـه عنـوان محوری تر
فی شـود، آقای  علـم الهـدی بـه مجلس معـر
علمـی  کارنامـه ی  سـوای  کـه  باغـگلی 
سـابقه ی  از  مجلـس  به زعـم  پربارشـان 
و  آمـوزش  حـوزه ی  در  جـدی  یـی  مدیر
پـرورش برخـوردار نبودنـد برخـلاف وزرای 

پیشنهادی دیگر در سـایر وزارت خانه ها، 
کـرد  خیـلی زودتـر از آنچـه بشـود فکـرش را 
مواجـه  انقـلابی  مجلـس  قرمـز  ضربـدر  بـا 
شـدند. امـا دولت که گویـا اصرار ویـژه ای 
حـوزه ی  در  خـود  برنامـه ی  پیش بـرد  بـر 
آمـوزش و پـرورش داشـت، بـه جـای ایـن 
ینه هـای جـدی دیگر بـرای تصدی  کـه گز
کنـد، در پی آن افتـاد  مقـام وزارت را بـررسی 
کـه فـردی را بیابـد کـه در عـین برخـورداری 
از یک کارنامه نسبی در حوزه ی آموزش و 
کثری از برنامه های  پرورش، تبعیت حدا
خـانم علـم الهـدی داشـته باشـد و درسـت 
کـه دولـت در نهایـت  بـه همـین دلیـل بـود 
بـر روی اسـم آقـای فیـاضی بـه جمـع بنـدی 
یادی که به خرج  رسـید و بعد از معطلی ز
داده بـود، نـام ایشـان را بـه صحـن علـنی 
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یتیــم خانــه ای بـــه نام 
ورش وزارت آمــوزش و پــر

وه ها دبیر کارگر

کـه اهـالی مجلـس  مجلـس فرسـتاد، جـایی 
رزومـه ی  روی خـلاء  بـر  خیـلی شـفاف تر 
گذاشـتند  یـی آقـای فیـاضی دسـت  مدیر
و ایشـان را کـه حـی کارنامه ی علمی اش 
نیـز بـه پـای کارنامه علمـی آقای باغگلی 
نمی رسـید، عـاری از صلاحیـت لازم بـرای 
تصـدی پسـت وزارت آمـوزش و پـرورش 
دانسـتند. ایـن همـه باعـث شـد تـا دولت، 
یـر  فی وز کـه در معـر از اتـلاف وقـی  بعـد 

بـود،  داده  خـرج  بـه  جدیـد  پیشـنهادی 
کیـد بیـش از حـد خـود بـر برنامـه  چـوب تا
تحـولی خـود را بخـورد و بـه ورطـه ای بیفتـد 
در  مجلـس  همـکاری  جلـب  بـرای  کـه 
راسـتای پیش برد برنامه های اقتصادی و 
ینه ای  سیاسـت خارجی خـود، بـر روی گز
کـه نـه تنهـا از هماهنگـی  دسـت بگـذارد 

برخـوردار  دولـت  پیشـنهادی  تـیم  بـا  لازم 
کـه  نیسـت بلکـه حـی دولـت بـر سـر ایـن 
یـی ای  ایـن آقـا چـه برنامـه و مـشی مدیر
در  نیـز،  داشـت  خواهنـد  وزارت خانـه  در 
یـری کـه گویا مهم تر  ابهـام بـه سـر ببـرد، وز
مولفه هـایی  بـا  کـه  بلنـدش  رزومـه ی  از 
چـون پیـاده روی اربعـین پـر شـده، ارتبـاط 
تنگاتنگ اش با اهالی خانه ملت، او را در 
مسیری هموار برای تصدی وزارت آموزش 
و پـرورش قـرار داده تـا ایـن وزارت خانـه که 
یـن وزارت خانه ی  به نوعـی بی کس وکارتر
در دوره ی  بـه شمـار می آیـد، حـی  دولـت 
طرح شـعارهای بلنـد عدالت خواهی نیز، 
یـل قدیمـی و فرسـوده ی پیشـین،  بـر روی ر
یز خـود ادامه دهد.  بـه حرکـت کـج دار و مر
حال باید دید که آقای نوری که توانست 
تصـدی  بـرای  را  نماینـدگان  اعتمـاد  رای 
کنـد،  کسـب  پـرورش  و  آمـوزش  وزارت 
از انعطـاف لازم بـرای همـکاری بـا دولـت 
برخـوردار خواهـد بـود یـا این که نخسـتین و 
یـن تناقـض را در بدنـه ی فکـری  جدی تر
کاری ایـن دولـت را برمـلا خواهـد نمـود. و 
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دست کم در مورد وزارت آموزش و پرورش، اتفاق نظری پیشینی میان اهالی دولت 
گـذار شـود امـا در  وجـود داشـت کـه تحـول در حـوزه ی آمـوزش و پـرورش بـه خـانم علـم الهـدی وا
این بین از آن جا که دولت در همان گام های ابتدایی، شعارهای سفت و سخی مبنی بر عدم 
اسـتخدام و بـه کارگیـری نزدیـکان و وابسـتگان سـر داده بـود، تصمیمش بر آن شـد تـا به جای 

فی کنند فی خـود خـانم علـم الهـدی فـردی از اهـالی تـیم کاری ایشـان را به مجلس معر معـر

یه: محمد بوالحق یر دبیر هیئت تحر


